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 دهيچک
صراحت قرآن را از جنس خواب و از منظر سروش، وحي همان رؤيا و رؤيا نيز همان وحي است. ايشان به

داند. وي با استشهاد به آراء اهل معرفت معتقد است: جبرئيل را راوي رؤياهاي رسولانه مي نبي اكرم
كار رفتن هوجود تناقضات و ب يوديدگاه  ازو شأني از شئون ايشان است.  اللهمحصول قوة خيال رسول

اين مقاله با روش توصيفي ـ تحليلي و انتقادي  است. «رؤياي نبوي» ةواژگان مبهم در قرآن، مؤيد نظري
ساخته كه اصل ادعاي او مخدوش و اصل ادعاي سروش و استشهادات وي را بررسي كرده و روشن 

وحي و بلكه شبه ،وحي نيست ،آمدن جبرئيل است. رؤيايي كه مقدم بر 1استشهادات وي ناتمام است؛ زيرا: 
ب از جان ايشانرا براي قرآن  ،و به تبع آنيل رسالت ئجبراست و پس از آن، نبوت  و مقدمات اسباباز 

ل كه وحي رسالي و نزودر حالي  ،بنابراين وحي رؤيايي از سنخ الهام و قبل از نزول ملک است .آورد وندخدا
علم انسان  ،. مطابق آموزة سريان انسان كامل2گيرد. م در بيداري صورت ميقرآن با واسطة ملک، آن ه

روي خطا در آن همان علم او به مراتب خويش است كه از سنخ علم حضوري است. بدين ،مراتب عالم به
 با اين حال، وجود ،طور كامل نازل نشده. هرچند قرآن به معناي تدويني آن در مرتبة مادي به3راه ندارد. 
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 مقدمه

اي متفاوتي هاست كه خود مبتني بر وحي است. انديشمندان ديدگاه« نبوت»يكي از اركان و اصول اديان توحيدي اصل 

 ،د. در اين ميان، برخي از روشنفكران معاصر با استناد به برخي از كلمات عرفادربارة حقيقت وحي و ابعاد گوناگون آن دارن

اند. از جملة اين افراد، عبدالكريم رويكردي متفاوت اتخاذ و نظراتي نامأنوس و خلاف مشهور در باب وحي ارائه كرده

امي فراتر نهاده و ذيل ، گبسط تجربة نبويهاي پيشين خود در آثاري همچون سروش است. او پس از طرح ديدگاه

 ، مقولة وحي را تا حد رؤياي پيامبر تقليل داده است.«؛ راوي رؤياهاي رسولانهمحمد»مجموعه مقالات 

آن بيين و را تدر اين باره ترين ديدگاه وي هاي پيشين سروش در باب وحي، نهايياين مقاله ضمن بيان ديدگاه

 كرده است. ينقد و بررسرا 

 سروش در باب وحي سير تطور فکري. 1

 و دش آغاز قرآن خواندن يانيوح بازمينه  نيا در يو گام نياول. است يوح باب در يمختلفهاي دگاهيد يدارا سروش

 بخش نيا در. پنداشت امبريپ يايرؤ را قرآن ،شيدگاه خوين ديترييسپس در نها .افتي استمرار ينبو ةتجرب بسط با

 :پرداخت ميخواه يوح نهيزم در شانيا يادعاها ريس به

 وحي قرآني؛ کلام خدا. 1-1

ين قرآن كلامي الهي و ع :پذيرد و معتقد استروش در ابتدا، ديدگاه سنتي و اصيل مسلمانان در باب وحي را ميس

و كلمات قرآن فرق گذاشت. درواقع  رو بايد بين كلمات پيامبرنيكلمات خداوند است كه در اختيار ما قرار گرفته و ازا

 .(78-77، ص1388)سروش،  نه خود قرآن ،پيامبر تفسير قرآن است كلمات

 ينبو ةتجرب. 2-1

 ةآفرينند را پيامبر و( 7ص ،1385 سروش،) شد «نبوي تجربه مثابةبه وحي» ةنظري گذارپايه سروش بعد، ةمرحل در

اما الفاظ آن از  ،داست، مضمون وحي از جانب خوياز منظر  .(16و15، ص1397سروش، )ست دان وحي ةكنندتوليد و

نبي  ةبندي آنها برعهددهي و قالبحق تعالي است و صورت ةانزال معاني از ناحي ،جانب پيامبر است. به عبارت ديگر

 .(16، ص1397)سروش،  است

 ؛ راوي رؤياهاي رسولانه()محمد ؛ رؤياي محمد. کلام محمد3-1

آن و  ةترين مرتبرؤياي صادق را پاييناي كه گونهبه ،داندي ميگوناگونهاي ديني را داراي مراتب سروش تجربه

، وحي را «نبوي ةبسط تجرب»كه در  وا .(7، ص1385)سروش،  دهدبالاتري قرار مي ةهاي عارفانه را در مرتبكشف

سير در  ،(287-286، ص1397)سروش،  دانستبالاتري از كشف ساير عرفا مي ةاز نوع كشف تام محمدي و در رتب

 ددهجاي مي ،ديني كه همان رؤياست ةترين مراتب تجربپايين ةي خود در باب وحي، اين بار وحي را در زمرنزول

 .(288-287، ص1397)سروش، 
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(. 302، ص1397( و رؤيا نيز همان وحي است )سروش، 240، ص1397از منظر سروش، وحي همان رؤيا )سروش، 

داند. در اين ديدگاه، مخاطب مخبر كه را راوي رؤياهاي رسولانه مي و نبي اكرم صراحت قرآن را از جنس رؤياوي به

در فضاي بيداري و كه پيش از اين  دهد. پيامبرجاي خود را به ناظر راوي مي ،پيش از اين، عنصر محوري وحي بود

 كند:كرد، اين بار در فضايي رؤيايي حكم نبوت را مشاهده ميواقعي مأموريت خويش را دريافت مي
 راوي رؤياهاي رسولانه است... محمد ام که محمدهاي مصطفي... در عنوان مقال آوردههست قرآن خواب ...

ش اچنان نيست که مخاطب آواهايي قرار گرفته باشد و در گوش باطن .راوي است؛ يعني مخاطب و مخبر نيست

تجارب و ناظر مناظري است که خود  روايتگر بل محمد ،سخناني را خوانده باشند و فرمان به ابلاغ داده باشند

 .(145-144، ص1397)سروش، و فرقي است عظيم ميان ناظر راوي و مخاطب خبر  ،ديده است

در فضاي رؤيايي  ندارد، بلكه نفس پيامبر از منظر سروش، جبرئيل وجودي عيني و خارج از نفس و خيال پيامبر

 نشيند:آن مي ةو به نظاركند ميخيال خويش جبرئيل را انشا  ةقو ةواسطو به
چون فرشته ظاهر شد و به او همان را داد که خود از  ،بود که در رؤياي قدسي بر خود او جبرئيل همان عقل محمد

الامين را تعبير ناکرده، آن داشته است تا روح جمعي را بر هگزارانخواب ةپيش داشت. غفلت از زبان رؤيا و مغالط

« رِينَقَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِ نَزَلَ بِهِ الرُُّوحُ الْأَمِينُ عَلَي»رساند: مي را به قلب محمد اي بپندارند که قرآنواسطه

ه يک بلک ،کند که اينجا دو کس در کار نيستنداما توجه به سرشت رؤيا و زبان آن آشکار مي (...194-192 :)شعراء

وگرنه جبرئيل را با عربي سخن گفتن  ،گويدد سخن ميرود و با خوبه پيش خود مي ،کس است که از پيش خود

 .(120-119، ص1397... )سروش، !چکار؟

 جبرئيل وجودي عيني و خارج از نفس و خيال پيامبر :درواقع سروش با استشهاد به آراء اهل معرفت معتقد است

ون ئ( و شأني از ش389 ،349، 318 ،253، ص1397)سروش،  اللهخيال رسول ةندارد، بلكه جبرئيل محصول قو

 .(318، ص1397كرده است. )سروش، آن را نازل مي ايشان است و پيامبر

كه سروش نيز به اين لازمه پايبند است. وي معتقد است: چنان ؛توان به راهيابي خطا در وحي اشاره كرداز لوازم اين نظريه مي

 (.191، ص1397نظمي و خطاي علمي راه دارد )سروش، يب ،است در قرآن كه وحي رؤيايي و گزارش مشاهدات پيامبر اكرم

 «يوح ياانگاريرؤ» يةنظرو شواهد  ادله. 2

 است. «رؤياي نبوي» ةكار رفتن واژگان مبهم در قرآن، مؤيد نظريهديدگاه سروش، وجود تناقضات و ب از

 استشهاد به تناقضات ظاهري قرآن. 1-2

وجود تناقضات در قرآن است. از منظر وي، تنها راه  «رؤياي نبوي» نظريةيكي از مؤيدات و شواهد  ،زعم سروش به

 وحي است. يانگاررفت از اين تناقضات، باور به رؤيابرون
 «هُوَ الْأَوَُّلُ وَ الْآخِرُ وَ الظَُّاهِرُ وَ الْبَاطِنُ» ة. استشهاد به آي1-1-2

 ،از تناقضات بسيار عجيب است «پنهان آشكارِ»و  «آغازِ پايان»چون همنظر سروش، كنار هم نشستن عباراتي  از

اما ناكافي  ،ن را براي رفع اين تناقض، قابل تقديراتلاش مفسروي با عقل و منطق نيز سرَ ستيز دارد. اي كه گونهبه

 :داندروايي متن مي ـ به ساختار رؤيايي اذعانرا  (پارادوكسيكالنما )متناقضداند و بهترين راه براي فهم اين عبارات مي
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موسي(، گرچه  ةتر در راه است. گلستان در جهنم و آتش در دريا و آتش بر درخت )قصهاي غريبشگفتي اما

است؟  «آغازِ پايان و آشکارِ پنهان»اند، تصورپذيرند؛ اما چه بايد گفت در باب خدايي که رؤيايي و پارادوکسيکال

ها نطق تناي است که نهگر تجربة فربه رسولانهکايتحتي در ذهن و رؤيا هم ناممکن است و ح ،جمع اين ناسازگارها

گيرد... از حق نبايد سست را به سخره ميشکند و دليرانه عقل سَرتيز و پايبل منطق را هم مي ،شکافدرا مي

چون صدرالدين شيرازي در گشودن قفل اين عبارات پارادوکسيکال و آيات متشابهات  ،جهد حکيمان الهي ؛گذشت

روايي متن است و  ـ تري براي فهم آنها هست و آن، اذعان به ساختار رؤيايياما... راه نزديک .تسقابل تقدير ا

نايات اسلامي و استعارات و کـ  و استغنا ورزيدن از متافيزيک ستبر ارسطويي «رؤياهاي رسولانه»اهتمام به تعبير 

 .(136، ص 1397)سروش،  ادبيـ  بلاغي

 قرآن استشهاد به ابهام واژگان .2-2

 منظر سروش، بهترين راه براي تبيين واژگان مبهم قرآني، رؤيايي شمردن آنهاست: از
لْكِتَابُ لَا رَيْبَ ذَلِكَ ا»وقتي در گفتار پيامبر ظاهر شد که هنوز کتابي در کار نبود:  «کتاب» ةکتاب قرآن بنگريد. واژ به

اند که اشاره اشاره به کدام کتاب است؟ برخي حتي گفته «الکتاب ذلک»اند که مفسران درمانده .«فِيهِ هُدًي لِلْمُتَُّقِينَ

ده نازل نشده و جمع و مکتوب نش آن هم براي گفتارهايي که هنوز تماماً ،عرشي فترياي است ملکوتي و دبه نسخه

تعسف  کلف وتتر نبود که بييا اشاره به کتابي است موعود و امثال آن. آيا درست ؛و حوادثي که هنوز رخ نداده است

 (168، ص1397)سروش،  کرد؟حاضر بود و خود را بر او عرضه مي به کتابي بينديشند که در رؤياي محمد

 «لَاتُحَرُِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ» ة. استشهاد به آي3-2

 گويد:مي «لاَتحُرَكِّْ بهِِ لسِاَنکََ لتِعَجْلََ بهِِ» ةآيبا توجه به  سروش
با  دلالت روشن دارد که محمد «لَاتُحَرُِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ»گويد: مي ي که در قرآن به محمدمهم ديگر ةآي

خواسته است بلافاصله آنها را با مردم در زده و از فرط هيجان ميخيال شتاب ةهاي رؤيايي در عرصديدن صحنه

ار تا رؤيا بگذ :گويدکند و ميزبان تئولوژيک( او را نهي مي به جبرئيل/ بيروني )خدا يا  ناظري دروني .ميان بگذارد

 .(219، ص1397)سروش،  .به انجام برسد و ما نحوة گزارش آن را به تو بياموزيم و آنگاه آن را بر مردم بخوان..

 «زمر» ة. استشهاد به آيات پاياني سور4-2

ينَْظُرُونَ وَ  يامٌفإَِذا هُمْ قِ مَنْ فِي الأَْرْضِ إِلاَّ مَنْ شاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فيِهِ أُخْرىوَ نُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ »

 ؛(69-68)زمر: « لَمُونَءَ بِالنَّبيِِّينَ وَ الشُّهَداءِ وَ قُضِيَ بيَنَْهُمْ باِلْحَقِّ وَ هُمْ لايُظْأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بنُِورِ ربَِّها وَ وُضِعَ الْكتِابُ وَ جِي

 يكسر همه است زمين و هاآسمان در كه هر ،خواسته او را[ ]بقاي خدا كه آن جز تا بدمند ]اسرافيل[ صور در ايصيحه و

 اقعة]و نظاره و برخيزند مرگ[ خواب ]از همه خلايق ناگاه كه شود دميده آن در ديگري صيحة آنگاه شوند. مرگ مدهوش

 و شود نهاده حق[ عدل پيشگاه در خلق ]اعمال نامه و گردد روشن خود پروردگار نور به ]محشر[ زمين و كنند محشر[

 .شد نخواهد ظلمي ابداً كسهيچ به و شود حكم حق به خلق ميان و شوند احضار گواهي[ ]بر شهدا و انبيا

 واقع اكند. دروقيامت عنوان مي ةاز صحن توصيفات شخصي و رؤيايي پيامبر مصداق را مذكور آيات سروش

كند هاي رؤيايي و گزارشگر آنها بيان ميرا حاضر در صحنه منكر متكلم بودن خدا در اين توصيفات است و پيامبر

آنها را شاهدي بر رؤيايي بودن  سيردر تف صدرالمتألهينكار رفته در اين آيات و سخنان ههاي بصيغه بودن يماضو 

 داند:مي «نهرؤياهاي رسولا»نظرية ها و مؤيدي بر اين صحنه
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اي به نام خدا پاک از صحنه غايب است و پيامبر خود حاضر و ناظر و گويي گوينده ،هاي جاندار و جذاب بالاصحنه در

روند اي پرحادثه ايستاده و انبيا و شهدا و فرشتگان در پيش چشم او ميصحنهگزارشگر و راوي آنهاست... پيامبر در 

آن مشهد عظيم را نظاره و روايت  ،درهاي آنها را و به تعبير قرآن نو گشوده شد آيند و کتاب و بهشت و دوزخو مي

شده حکايت يافته و رؤيتماضي که در ساختار اين روايت به کار رفته است از رويدادي تحقق ةصيغ کند. خصوصاًمي

 ةا به صيغآيات ر ندر قرآن، اي پيامبر و با فرض متکلم وحده بودن خداوند ةکند. مفسران با غفلت از نقش روايتگرانمي

اند... اما کسي چون صدرالدين شيرازي که گويي بويي از روايتگري آينده تفسير کرده ةخبري دربار ةمثابمستقبل و به

قيامت رخ داده، نه اينکه چون مضارع محقق الوقوع  ةنويسد که واقعمي واقعه صريحاً ةدر تفسير سور ،محمد برده است

 (.92-91، ص1397)سروش،  هنوز نيامده است رچهاضي ادا شده، گم ةاست به صيغ

 ي. نقد و بررس3

و ادله و شواهد آن با رويكرد عرفاني و  «رؤياهاي رسولانه» ةدر اين بخش به نقد و بررسي مدعاي سروش در نظري

 بق مباني اهل معرفت خواهيم پرداخت:اطم
 . نقد اصل مدعا1-3

 ايو رؤ يوح يهمانني. نقد ا1-1-3

بود و پس نبوت  و مقدمات مئعلا ،اسبابو از  يوحبلكه شبه ،ستين يوح ،ل استيكه مقدم بر آمدن جبرئ ييايرؤ (1

 .گفتبا او سخن مي يشفاه طور بهآورد و  ونداز جانب خدا شانيارا براي و به تبع آن قرآن يل رسالت ئجبراز آن، 

بود و آمدن فرشته بعد از آماده شدن مقدمات صورت  يبيق غيقابا ح يانس گرفتن نب به خاطرا يآغاز با رؤ ،درواقع

 .(144، ص5جق، 1382مازندرانى، ) گرفت

ماه ذكر شده و بعد و رسالت ايشان بوده كه مدت زمان آن شش بنابراين وحي در رؤيا مربوط به قبل از بعثت پيامبر

 سال است: 23و مدت زمان آن نيز  رحلت نبي اكرم از آن، وحي در بيداري آغاز شده كه ابتداي آن بعثت و انتهاي آن
، نةسثلاث و عشرين  اليقظة مدةلي وحي ا. ثم انتقل سنة، و ذلك نصف الصادقةول مبتدأ الوحي كان هو الرؤيا ان ا

 (.36ق، ص1425 ،قيم الجوزيهابن) لي أن توفي، صلوات اللّه و سلامه عليهامن حين بعث 

أري نور الوحي و الرسالة و أشم ريح النبوة، و لقد »فرمايد: و رسالت مي يهدة نور وحدربارة مشا نيرالمؤمني( ام2

 .(192 خطبه ،1379نهج البلاغه، ) «سمعت رنة الشيطان حين نزل الوحي عليه ـ صلي الله عليه و آله...

ي شيطان هنگام نور نبوت و رسالت و شنيدن صدا ةباشد، مشاهد اگر وحي امري مربوط به رؤيا و خواب پيامبر

 كند؟چه معنايي دارد و چه وجه معقولي پيدا مي اميرالمؤمنيننزول وحي توسط 

للي خوحي رسالي از سنخ رؤيا باشد، باز  اينكه فرض با ،كنديم استناد آنان به سروش كه عارفان منظر از ( حتي3

واقعيت دق، از سنخ كشف و حاكي از زيرا رؤياي انبيا صا ؛شودمري آن وارد نميالابه حجيت وحي و حكايت نفس

 .(686، ص1375، يصريق ؛422ق، ص1423، ي)جند عيني و خارجي است

است اينكه سروش مرزي براي تفاوت رؤياهاي مذكور در قرآن « رؤياهاي رسولانه»( اشكال ديگري كه متوجه نظرية 4
« انفال»سورة  43كه خداوند در آية چنان ؛ده استهاي حاكي از اين رؤيا و همچنين ديگر تعبيرات قرآني قائل نشبا گزاره

 ؛« إنَِّهُ علَيِمٌ بذِاتِ الصُّدوُرنَّ اللَّهَ سلََّمَإذِق يرُيِكهَمُُ اللَّهُ فيِ منَامکَِ قلَيِلاً وَ لوَْ أرَاكهَمُْ كثَيِراً لفَشَلِقتمُْ وَ لتَنَازعَتْمُْ فيِ القأمَرِْ ولَكِ»فرمايد: مي
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 به بسيار را دشمن سپاه اگر و باشي[ دلقوي ]تا داد نشان اندك تو به خواب در را دشمنانت خدا كه آنگاه ل[رسو اي ،آر ]به ياد
 ليكن ،كرديدمي مخالفت و جدل جنگ[ به ]رفتن كار در و شده بددل و هراسان كاملاً مسلمانان[ ]شما بود داده نشان تو چشم
 .است خلق هايدل دروني هايانديشه در متصرف و دانا او كه داشت، سلامت به دشمن[ آسيب از را ]شما خدا

دارد؛ وضوح نشان از فضاي بيداري اين آيه و ديگر آيات قرآني در اين آيه به« منام»اين سبک بيان و آوردن قيد 

براين ادر اين آيه اضافه شود. بن« رؤيا»اگر خود همين آيه مربوط به فضاي رؤيا بود آن وقت وجهي نداشت كه قيد  زيرا

 در باب اندك بودن دشمنان است. شود فضاي خود اين آيه متفاوت از فضاي رؤياي رسول اللهمشخص مي

 يبا آن مواجه است تبيين آيات مربوط به تحد« رؤياهاي رسولانه»( مشكل ديگري كه سروش در باب نظرية 5

 .(23 :)بقره صراحت ادعاي تحدي داردزيرا قرآن به ؛قرآن است يطلبمبارزه و

 دو وجه ممكن است: ،است بق مدعاي سروش كه قرآن رؤياي رسول اللهاطمحال 

ادلة هايي مثل مبزيرا مشاهدة صحنه ؛هاي رؤيايي از سنخ تحدي است كه اين ادعا درست نيستالف. ديدن صحنه

ر.ك.  ؛68زمر: (، بيهوش شدن اهل آسمان و زمين )87، ص1397ر.ك. سروش،  ؛23هاي شراب بين افراد )طور: جام

 ( و مانند آن در رؤيا امري غيرممكن نيست كه كسي نتواند مثل آن را در خواب ببيند.90، ص1397سروش، 

را به ادعاي خود سروش، يز ؛دهد كه اين ادعا نيز ناتمام استها رخ ميدر بيان و توصيف اين صحنه يب. تحد

 ( و قرآن داراي خطاي علمي است307و306، ص1397 )سروش، كندپيامبر در بيان و تعبير اين رؤياها خطا مي

شد؟ با يتواند تحدچگونه مي ،گاه آوردن يک سوره كه داراي خطاي علمي و اشتباه استنآ .(191، ص1397)سروش، 

 اي كه داراي خطا باشد از سوي افراد عادي، امري محال و غيرمحتمل نيست.آوردن سوره

پرهيز از مفاهيم كهن، مبهم و  ،عناويني مثل رؤيا در تبيين وحي ( سروش هدف خويش را از اخذ مفاهيم و6

، 1397)سروش،  كند( و تبيين امري مجهول )وحي( با امري معلوم )رؤيا( بيان مي332و93ص، 1397)سروش،  مغلق

 ده( كه توهم دوگانگي ميان گوين104، ص1397)سروش،  داندبا اين حال، فضاي رؤيا را فضايي پررمز مي .(321ص

از  .(95، ص1397هاي آن است )سروش، از ويژگي ي( و رمزآلودگ118، ص1397و شنونده، امكان تناقض )سروش، 

( و قرآن خوابنامه و رؤياهاي 95، ص1397)سروش،  ستا منظر وي زبان رؤيا زباني رمزي و بيگانه با زبان بيداري

 .(105، ص1397)سروش، است ( كه نيازمند تعبير 103، ص1397رمزآلود است )سروش، 

 .(307-306، ص1397)سروش،  پيامبر ممكن است در تعبير خواب خطا كند :صراحت معتقد استشان بهيا

تمادي بلكه وقتي به تعبير پيامبر اع ،گيردتنها تبيين امري مجهول با امري معلوم صورت نميبنابراين در اين صورت نه

 چه جاي اعتماد به تعبير غير معصوم است؟ ،نيست

 نقد غيرواقعي بودن جبرئيل. 2-1-3

گونه كه بيان شد، سروش با استشهاد به آراء اهل معرفت، معتقد است: جبرئيل وجودي عيني و خارج از نفس و خيال همان

كرده او را نازل مي و شأني از شئون ايشان است و پيامبر اللهندارد، بلكه جبرئيل محصول قوة خيال رسول پيامبر

 اين برداشت ناصواب از سخنان اهل معرفت نيازمند بيان توضيحاتي در باب سريان انسان كامل در عالم است. است. پاسخ به
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ان كامل در سريان انس»يكي از مسائل اساسي كه در فهم بسياري از مسائل مهم ديگر عرفان كارگشاست، مسئلة 

عيت از دو جهت جام ،نسبت به ديگر اسما« للها»است. توضيح مطلب آنكه از منظر اهل معرفت اسم جامع « مراتب عالم

در همة آنها حاضر « الله»سو، همة اسماء جزئي در اين اسم كلي مندمج هستند و از سوي ديگر اسم جامع دارد: از يک

 توان گفت: از منظر ايشان انسان كامل نيزمي ،دانندمي« الله»است. بنابراين چون عرفا انسان كامل را مظهر اسم جامع 

يعني از جهتي كمالات همة موجودات عالم در او مندمج است و از سوي ديگر، او نيز به تبع  ؛داراي اين دو شأن است

 اين آيند. سرّو نفس رحماني در همة عوالم سريان دارد و ساير كثرات از شئون وجودي او به حساب مي« الله»اسم جامع 

وجو كرد. در انديشة عرفا، انسان در سفر سوم و سير در اسما با عه جستمطلب را بايد در تبيين اهل معرفت از اسفار ارب

كند اليقيني در سراسر هستي سريان پيدا ميگردد و با سريان آن، به نور حق و به نحو حقنفس رحماني متحد مي

 (.118-117، ص1375)قيصري، 

. به عبارت نديتجليات حق تعالي شئون اوتعينات و  ةشود و همبين او و تجليات برداشته مي گانگيبنابراين دو

كثرات رابطه و اتحاد وجودي برقرار  ةاليقيني در اعيان و اسما با همانسان كامل در سفرسوم خود با سريان حق ،ديگر

 روند.شمار ميدر اين اعتبار، تمام تعينات و تجليات، شئونات و مظاهر انسان كامل به .كنديم

اي از قوا و شأني از شئون انسان ل و مفارقات و نيز ديگر اجزاي عالم كبير همگي قوهتوجه به اين بيان، عقو با

حتي جبرئيل و  ،فرشتگان ةهم كه به تصريح اهل معرفت،چنان ؛(49، ص1، ج1946، يعرب)ابن كامل خواهند بود

 .(450، ص1تا، جي، بئي)كربلا دپيامبرن و قواي مقرب نيز از شئون فرشتگانكائيل از يم

، وجودي خارج از ظرف انسان و قواي عقل و خيال او فرشتگانبا اين حال در برخي عبارات ديگر، عرفا براي 

از ذهن  كه وجودي خارجنيست ، جبرئيل و نزول وحي تنها يک صورت خيالي صدرالمتألهينكه از منظر چنان ؛دانليقا

به ذهني و خيالي بودن اين حقيقت باشد از عالم ل ئبلكه امري حقيقي و خارجي است و كسي كه قا ،و تخيل ندارد

بهره است و گامي در اين زمينه برنداشته است. درواقع اين عقيده ناشي از جهل و ناداني نسبت به چگونگي باطن بي

 .(27-24ص، 7، ج1981ن، ي)صدرالمتاله انزال و تنزيل )كلام و كتاب خدا و فرشته( است

، يعرب)ابن كندداند كه وحي را بر ايشان نازل ميمي ا حقيقتي خارج از پيامبرعربي نيز به صراحت جبرئيل رابن

بنابراين از منظر اهل معرفت جبرئيل موجودي حقيقي، خارجي، مربوط به عالم مجردات، متمايز  .(150، ص1تا، جيب

 .استخيال ايشان  ةاز نبي و قو

اي از قواي ايشان مثابة شأني از شئون پيامبر و قوههوجه جمع بين اين عبارات آن است كه آنجا كه جبرئيل ب

ناظر به كون جامع و حقيقت محمديه است و جايي كه جبرئيل را حقيقتي خارج از نفس نبي و متمايز  ،شودمطرح مي

 معناي نزول وحي از سوي ،صورت در اين. استنازله و عنصري رسول الله  ةكند ناظر به مرتباز ايشان معرفي مي

نور  ،به بيان ديگر. ودشتر و فرودست او نازل ميه بر پيامبر اين است كه شأني از شئون برتر پيامبر بر شأن پايينفرشت

نفس  ةد و عقل وي در مرتبشوتجلي ميمعقل  ةكند و حقايق پيامبر در مرتبحقيقت پيامبر تجلي مي ةخدا بر مرتب
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و از اين تجليات و حامل اين تجليات به فرشته يا  مايدنمي ظهوركند و نفس نيز در وجود ظاهري وي تجلي مي

 .(450، ص1تا، جي، بئي)كربلا وحي خادم پيامبر است ةپس جبرئيل در مسئل .شودجبرئيل تعبير آورده مي

حقيقت محمديه در جريان نزولات متعدد قرآن توسط جبرئيل حضور داشته و نزول از مقام تجردية محمديه بر قلب  درواقع

 حضرت آن تعليم است و با قرآن نخست تحت اشراف و سيطرة نفس قدسي پيامبر حقيقت در ف آن حضرت در دنياست.شري

 (.135-131، ص1375شود )موسوي خميني، ميسر مي ديگران براي آن از اطلاع پايين،هاي قالب در قرآن نزول و

 كنند:ذكر مي ظهور مرئي براي رائي انواعي ةبه بيان ديگر، اهل معرفت براي نحو

 مانند ظهور ملک بر انبيا در صورتي از صور كه رائي )بيننده( به مقصود خود علم دارد. ؛. با قصد و ارادة رائي )بيننده(1

مانند ظهور روحي از ارواح ملكي و انساني كه به طور كامل پايين آمده و در  ؛مرئي )مشهود( ةبا قصد و اراد .2

 كشف كند. ،از معاني را كه مربوط به اوست يايعالم خود تصرف كند تا معن

 .ظهور جبرئيل براي رسول اكرممانند  ؛رائي و مرئي ةبا قصد و اراد .3

 قصد و اراده، شخص ديگري را در خواب ببينديمانند اينكه شخصي در خواب ب ؛رائي و مرئي ةقصد و اراديب .4

 .(688، ص1375، يصري)ق

داراي مراتبي است كه مرتبة اعلاي آن، همان حقيقت  الله ن جامع يا رسولتوضيح مطلب اينكه انسان كامل كو

 الله عنوان شأني از شئون رسولمحمديه است و مرتبة نازلة وي همان مرتبة عنصري است. حال آنجا كه جبرئيل به

انساني در نظر بگيريم، آن  مثابة نفسمعرفي شده ناظر به حقيقت محمديه و كون جامع است. درواقع اگر انسان كامل را به

هنگام كه معاني معقول قصد تنزل از قوة عاقله و جاري شدن بر زبان دارند، ناگزير از عبور از مرتبة خيالي هستند. درواقع 

گري حقيقت محمديه )معادل قوة عاقله در نفس( با واسطه ،سانكند. به همانمرتبة خيال انساني نقش واسطه را ايفا مي

كند. بنابراين در اين )معادل زبان( نازل مي اللهعادل قوة خيالي نفس( حقايق وحياني را بر مرتبة عنصري رسولجبرئيل )م

)مرتبة نازله( نازل  ( بر مرتبة عنصري پيامبراللهحالت، جبرئيل با قصد و ارادة حقيقت محمديه )مرتبة اعلاي رسول

دي خارجي، مربوط به عالم مجردات، متمايز از نبي و قوة خيال نبي معرفي شود. اما آنجا كه اهل معرفت جبرئيل را موجومي

 است. الله ( ناظر به مرتبة عنصري رسول150، ص1تا، جعربي، بيابن ؛27-24، ص7، ج1981كنند )صدرالمتألهين، مي

 بايد اين امور را لحاظ كرد: الله وحي به رسولدرخصوص بنابراين 

(. اين حقيقت متعلق به عالم امر و داراي شأن واقعي 26، ص7، ج1981است )صدرالمتألهين،  . جبرئيل موجودي حقيقي1

(. به بيان ديگر، وظيفة اين حقيقت مجرد و قدسي 381، ص5ق، ج1422است. شأن و سمت ايشان القاي وحي است )آملي، 

 (.128-127، ص8، ج1981متألهين، است )صدرال دريافت حقايق وحياني از جانب حق تعالي و افاضة آنها بر قلب نبي

خيال متصل پيامبر به عالم  يعني حقيقتاً ؛، وحي به حسب مرئي استالله عنصري رسول ة. به لحاظ مرتب2

)حسن كندكند و حق تعالي با ارسال جبرئيل در اين عالم، حقايق وحياني را به ايشان القا ميمنفصل اتصال پيدا مي

كند. نابراين پيامبر فقط مبدأ قابلي و مستمع محض است و حقايق وحياني را دريافت ميب .(234، ص1378، يزاده آمل

 رود.گونه اراده، دخل و تصرفي در باب وحي ندارد و تابع محض به شمار ميدر نتيجه هيچ
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 «رائي»در اين صورت عنوان  ،كنيمعنوان كون جامع و حقيقت محمديه لحاظ ميرا به . وقتي رسول الله3

البته  .(234، ص1378، يزاده آمل)حسن يعني ظهور جبرئيل براى نبى به استنزال حقيقت محمديه بود ؛دق استصا

 .(450، ص1تا، جي، بئي)كربلا ها، الهامات و تجليات به اذن و امر خداوند استاين وحي ةبايد توجه داشت هم

و  ر امري در عالم به انسان كامل به هيچ وجه اصالتهيچ منافاتي با توحيد ندارد و استناد همزبور  ةلئبنابراين مس

استقلال ندارد و كارها و صفات خود انسان كامل منتسب به خداوند است و هركاري، كار خداوند بلندمرتبه است. 

از جمله وساطت او در تدبير عالم و فيض رساندن به ديگران  ،افعال او ةدرواقع با نگاه توحيدي، خود انسان كامل و هم

 حق است. حضرتكار مستقيم 

هايي نيست كه در طول يا عرض خداي متعال به عبارت ديگر، اسناد كار به مظاهر الهي به معناي اسناد به آن واسطه

وصف واحدي است كه از موطن اعطاي « رازقيت»شود؛ مثلاً، بلكه معناي اسناد اين است كه يک كار انجام مي ،قرار دارند

كند و بالعرض به مظاهر او، يعني انسان كامل همان وصف واحد بالذات به خداي متعال اسناد پيدا ميشود و رزق انتزاع مي

(. بنابراين استنزال جبرئيل توسط حقيقت محمديه بالذات، بالحقيقه و بالأصاله 46، ص4، ج1401و فرشتگان )جوادي آملي، 

 شود.ه نسبت داده ميبه خداي سبحان منتسب است و بالعرض و مجازاً به حقيقت محمدي

 ينسبت به وح امبريبودن پ ي. نقد مبدأ فاعل3-1-3

 :است ناسازگار قرآن اتيآ از قسم چند باـ  كمدستـ  وحي بودن بشري ادعاي

 نيا ؛(1 :زمر) «القحكَيِم القعزَيِزِ اللَّهِ منَِ القكتِابِ تنَقزيِلُ»: كنندمي معرفي الهي كلام را قرآن صراحتبه كه آياتي. 1

 ست.ا دهيگرد نازل ميحك مقتدر يخدا جانب از( قرآن الشأنميعظ) كتاب

 عنِقدِ نقمِ كانَ لوَْ وَ الققرُقآنَ فلَايتَدَبََّروُنَ أَ»: دانندمي آن بودن بشري غير را قرآن در اختلاف نبود سرّ كه ياتيآ. 2

 بود خدا ريغ جانب از اگر و نگرند؟ينم تأمل و فكر يرو از قرآن در ايآ؛ (82 :نساء) «كثَيِرا اخقتلِافاً فيِهِ لوَجَدَوُا اللَّهِ غيَرِْ

 فتند.اييم اريبس ياختلاف آن در

 يأَقتوُنَلا الققرُقآنِ هذاَ بمِثِقلِ يأَقتوُا أنَق علَى القجنُِّ وَ القإنِقسُ اجتْمَعَتَِ لئَنِِ قلُق: »است برآمده تحدىّ مقام در كه ياتيآ. 3

 اورنديب يكتاب قرآن نيا مانند كه شوند متفق انس و جن اگر :بگو؛ (88ء: اسرا) «ظهَيِراً لبِعَضٍْ بعَضْهُمُْ كانَ لوَْ وَ بمِثِقلهِِ

 شند.با گريكدي بانيپشت همه هرچند ،ورندبيا آن مثل نتوانند هرگز

 حالي در ،(35، ص1تا، جي، بيعرب)ابن وجه اعجاز قرآن همين تحدي و عجز ديگران است ،از منظر اهل معرفت

وارد شده است كه  اطهار ةئماو  خبار بسيارى از پيامبرابلكه  ،نشده يگاه ادعاي تحداحاديث هيچخصوص كه در

اي بالاتر از روايات و بنابراين قرآن در مرتبه .(82، ص1367، يعاملحر هرچه از ما نقل كردند بر قرآن عرضه كنيد )

 ده است.ميزان براي حجيت آنها قرار داده ش

( در تضاد صريح با 376، ص1397)سروش،  شارع حقيقي دين است كه رسول اكرم سروش ادعاي نيهمچن

 فرمايد:ميباره كه قرآن در اين چنان ؛قرار داردآيات قرآني 
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 شريعت بر را تو ما سپس ؛(18)جاثيه: « لمَوُنَمنَِ القأمَرِْ فاَتَّبعِهْا وَ لاتتََّبعِْ أهَوْاءَ الَّذيِنَ لايعَْ شرَيِعةٍَ ثمَُّ جعَلَقناكَ علَى»ـ 

 مباش. نادان( مشرك) مردم نفس هواي پيرو هيچ و كن پيروي كاملاً از آن تو. فرموديم مقرر دين امر در كامل

 م.يشتدا مقرر ياقهيطر و عتيشر شما از يقوم هر يبرا ما ؛(48 :)مائده «وَ منِقهاجاً شرِعْةًَ جعَلَقنا منِقكمُْ لكِلٍُ»ـ 

، يعرب)ابن دانندصراحت، خداوند متعال را شارع حقيقي و جاعل شريعت ميبه ،بق همين آياتاطماهل معرفت نيز 

 .(413، ص3ج؛ 217، ص2تا، جيب

 نه بالعکس ،تحول پيامبر و جامعه تابع آيات است .4-1-3

كه اين سخن نادرست در حالي  ،ني آيات شدپديد آمد موجب تحول و گوناگو از منظر سروش، تحولاتي كه در درون پيامبر

نه برعكس. درواقع قرآن كلام حق تعالي است و اين  ،و جامعة اسلامي است الله است؛ زيرا قرآن عامل تحول رسول

برد تدريج بالا ميرا در قوس صعود به اي كه حق تعالي نبي مكرمگونهبه ؛خداوند است كه مقلبّ القلوب و الابصار است

كند هم از خداوند درخواست تعليم حقايق مي كند و پيامبر اكرم( مي114)طه: « ربَِّ زدِنْيِ علِقماً»ز او تقاضاي تكلم به و ا

 آموخت. تو به دانستينمي كه را آنچه ؛ و(113)نساء: « تكَنُق تعَلْمَُوَ علَمَّکََ ماَ لمَْ»فرمايد: و خداوند هم در پاسخ مي

( 114ه: )ط« ربَِّ زدِنْيِ علِقماً»از سوي انسان كامل تكلم به  ،وس صعود كه بر مدار تكليف استبه عبارت ديگر، در ق

 .ساختيم بلند را اتآوازه و ؛(4)شرح: « رفَعَنْاَ لکََ ذكِقركََ»( و 113)نساء: « وَ علَمَّکََ ماَ لمَْ تكَنُق تعَلْمَُ»است و از جانب خدا 

؛ (29 :رحمنال) «يسَأْلَهُُ منَق فيِ السمَّاَواَتِ و اَلقأرَضِْ»د: هستناز حق تعالي  رخواستددر قوس صعود، همه در حال 

كلَُّ »هر لحظه در حال اجابت و افاضه است: و ا .طلبنديم( را خود جيحوا) او از همه است نيزم و هاآسمان در كه هر

 است.( خلق به افاضه و ليتكمبراي ) يكار در روز هر او ؛(29 :رحمنال) «يوَمٍْ هوَُ فيِ شأَقنٍ

 و اهل بيت ها نيز با هم تفاوت دارند. پيامبر اكرمجواب ،ها و به تبع آنها، درخواستبا اين حال، سطح سائل

بخشد: هاست؛ زيرا ايشان خواهان كوثرند و حق تعالي هم به آنها ميترين پاسخها و پاسخ به آنها هم مهمترين سائلمهم

اما ديگران درخواست تكاثر دارند و خداوند هم به آنها تكاثر  بخشيديم. كوثر به تو ما ؛(1)كوثر: « اكَ القكوَثْرََإنَِّا أعَطْيَنَْ»

 «أَ يحَسْبَوُنَ أنَمَّاَ نمُدِهُّمُْ بهِِ منِق ماَلٍ وَ بنَيِنَ نسُاَرعُِ لهَمُْ فيِ القخيَرْاَتِ بلَق لاَيشَقعرُوُنَ»فرمايد: كه ميچنان ؛كندعطا مي

 گمان نكنند مال و فرزندان اعطايي به آنان برايشان خير است، بلكه آزمون الهي است. ؛(56و55)مؤمنون: 

ها، شرايط و بنابراين مبدأ و منشأ تحول از جانب حق تعالي و قرآن است و خداوند آيات گوناگون را در فرصت

بعد، مردم از آن  ةكند و در مرتبرا متحول مي الله كند و اين آيات در وهلة اول رسولهاي مختلف نازل ميزمان

به سبب تحول آيات است  گردند. بنابراين تحول پيامبراسلامي مي ةدگرگوني در جامع موجبشوند و ميمند بهره

تحول جامعه( ضلع  ،الله كه سروش در ميان اين مثلث )نزول تدريجي آيات، صعود رسول حالي در ،و نه بالعكس

در نتيجه جامعه نيز  سته كهرا سبب تحول آيات دان و تحول پيامبر هرع و ضلع فرعي را اصل قرار داداصلي را ف

 اسلامي شد ةتحول پيامبر و سپس جامع موجبهاي مختلف نزول آيات در شرايط و زمان اما ه است.متحول گرديد

 .(354-352، ص50، ج1393، يآمل ي)جواد
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 در صورت بيشتر بودن عمر پيامبرنقد بيشتر بودن آيات قرآن . 5-1-3

 دشتر مييافت قرآن هم به تبع او حجيمعمر بيشتري مي اگر پيامبر :كندادعا مي «رؤياهاي رسولانه» ةمؤلف نظري

ةحجاين مطلب نادرست است؛ زيرا به گواه تاريخ، پس از نزول بخش پاياني قرآن در اما  ،(86، ص1397)سروش، 

بنابراين اگر آن حضرت چند  .اي نازل نشدن حضرت، مدتي گذشت و در اين زمان هيچ آيهتا زمان رحلت آ ،الوداع

كامل، تام و خداپسند شده بود:  دينق ،خود قرآن ةشد؛ زيرا به فرموداي نازل نميآيه ندكردسال ديگر هم زندگي مي

 نمودم. تمام شما بر را خود نعمت و كردم ملكا را شما دين امروز؛ (3 :)مائده «القيوَمَْ أكَقملَقتُ لكَمُْ ديِنكَمُْ»

نفوس به  ةري از تفسير، تربيت، تعليم، اصلاح و تزكييشتب ةكرد عداگر وجود مبارك پيامبر بيشتر عمر مي ،بله

 .(564و563، ص50، ج1393، يآمل ي)جوادند معلم قرآن بودايشان  زيرا ؛بردنددست ايشان بهره مي

 قرآننقد راهيابي خطا در . 6-1-3

كليد  .(191، ص1397)سروش،  نمايي آن از حقايق خارجي استسروش معتقد به راهيابي خطا در قرآن و عدم واقع

انسان  ،سريان انسان كامل در عالم جست. از منظر اهل معرفت ةلئتوان در تبيين عرفا از مسپاسخ به اين ادعا را مي

يكثرات متحد م ةسما با همااليقيني در اعيان و سريان حق كامل در سير خود به سوي حق تعالي و در سفر سوم با

اليقيني نفس ند. انسان كامل در مقام شهود حقيآيجه تمام كثرات از شئونات انسان كامل به حساب مينت شود. در

به حقايق ترين علم را ق، عالييرحماني، ميان خود و اعيان، نوعي وحدت و اتحاد را تجربه و مشاهده نموده، از اين طر

علم انسان به مراتب عالم همان علم او به مراتب خويش  «سريان انسان كامل» ةكند. پس مطابق با آموزاشيا پيدا مي

 .(119-118، ص1375، يصريق) خطا در آن راه نداردروي نبدي است.است كه از سنخ علم حضوري 

بندد؛ عالم همان معلوم است و علم نيز معلوم رخت برميتمايز ميان عالم و علم و  ،اليقينبه عبارت ديگر، در مرتبة حق

 شناسا موضوع شناسايي را چونان ،چيزي غير آنها نيست. عالم از آن جهت علم به معلوم دارد كه معلوم عين اوست. درواقع

كار نيست  اي درزيرا او همان آنهاست و واسطه ؛شود و اين شدن همان دانستن استبلكه او مي ،داندشيء مغايري نمي

(. به عبارت ديگر، علم انسان كامل به مراتب عالم و حقايق موجود در آن چيزي نيست جز 628-627، ص1393پناه، )يزدان

 علم انسان به خود و مراتب و قواي خود كه آن هم از سنخ علم حضوري است و خطايي در آن راه ندارد.

ان داشت اين است كه براي نزول قرآن از مبدأ تا مقصد تويبيان ديگري كه براي نقد راهيابي خطا در قرآن م

يک از اين مراحل، تحريفي صورت نگرفته است و قرآن موجود از صدر تا توان پنج مرحله متصور شد كه در هيچمي

 اسلامي رسانده است: ةجامع ةو از آنجا به سامع گرامي ذيل، همان چيزي است كه حق تعالي بر قلب نبي

آن به صورت وحي قرآني: اين مرتبه مربوط به ام ةواسطه يا باواسطگيري وحي و ظهور بيشكل ة. محدود1

لدي ةتواند در محدود. شيطان نميقرار داردالكتاب است و علم به آن علم لدني است و فقط در دسترس حق تعالي 

 .ستادستبرد شياطين در امان مخلصَان از  ةوگرنه مرتب ،نفوذ او تا مقام مخلصِان است ةاللهي نفوذ كند. دامن
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آن توسط نبي اكرم: پس از نزول وحي قرآني، راه شياطين  ةواسطه يا با واسطنزول وحي و تلقي بي ة. محدود2

 مصون از دخالت شيطان است. دريافت و تلقي وحي توسط نبي اكرم ةبنابراين مرحل .ها بسته شدبه آسمان

: اين مرتبه مربوط به ذهن پيامبر است كه به تصريح الله سولداري وحي توسط ر. موطن نگهباني و نگه3

فرمايد: آيات در اين موطن، از هرگونه كم و كاست و تحريفي محفوظ هستند. قرآن در اين باره مي ةقرآن هم

 .كرد ينخواه فراموش هرگز پس .ميخوانيقرآن را بر تو م يزودبه ؛(6 ي:)اعل «كَ فلَاَتنَسي...ؤسنَقُرِ»

مقام انشا و املاي وحي به مردم: از منظر قرآن همة مراحل يادشده )تعليم الهي، تلقي وحي، حفظ نبي و املا به . 4

وَ ماَينَقطقُِ عنَِ القهوَيَ إنِق هوَُ إلِاَّ »گفتند: چيزي جز وحي را به مردم نمي مردم( از خطا و تحريف مصون است. نبي اكرم

نيست.  شود،مي نازل او به كه وحي جز چيزي او گفتار .گويدنمي سخن نفس هواي به گزهر ؛ و(3)نجم: « وحَيٌْ يوُحيَ...

وَ »شد و ايشان در بيان آيات الهي بخيل نبودند: توسط فرشتگان الهي حفظ مي محدودة قلب تا لسان مبارك نبي اكرم

 .نيست بخيل شود،مي وحي او به آنچه[ ليمتع و ابلاغ] به نسبت او و ؛(24)تكوير: « ماَ هوَُ علَيَ القغيَبِْ بضِنَيِن

ت: ساخاسلامي: خداي متعال غيب و وحي خود را براي رسول پسنديده ظاهر مي ةرسيدن به سمع جامع ة. مرحل5

كس را چيو ه ستا بيغ يدانا او؛ (27-26 :)جن «عاَلمُِ القغيَبِْ فلَاَيظُقهرُِ علَيَ غيَبْهِِ أحَدَاً إلَِّا منَِ ارتْضَيَ منِق رسَوُلٍ...»

ش داده است. آنگاه آنچه را به رسول دهيبرگز[ بيغ از شدن آگاه يبرا] كه را يامبرانيپ مگر كند،يب خود آگاه نميبر غ

؛ (27 :جن) «منِق خلَقفهِِ رصَدَاً... فإَنَِّهُ يسَلْکُُ منِق بيَنِْ يدَيَهِْ وَ: »است با دو گروه از نگهبانان از پيش و پس حفظ كرده

 .گماردمي سرشان پشت و رو شيپ از[ آنان از محافظت يبرا] ينگهبانان پس

اين است كه وحي الهي تا روز  ،آن ةپس سخن حق تا روز قيامت معصومانه به گوش مردم خواهد رسيد و لازم

كه خداوند متعال در اين زمينه چنان ؛(438، ص44، ج1393، يآمل ي)جواد قيامت به صورت صحيح پاس داشته شود

 رو شيپ از يباطل چيه؛ (42 :)فصلت« منِق بيَنِْ يدَيَهِْ وَ لا منِق خلَقفهِِ تنَقزيِلٌ منِق حكَيِمٍ حمَيِدٍ القباطلُِ لايأَقتيِهِ»فرمايد: مي

 ست.ا ستوده و ميحك يسو از شدهنازل ؛ديآينمي او سو به سرش پشت و

يطنيتي راه ندارد و شيطان در قلمرو شهودي وي گونه باطل و شهيچ گراميدر موطن دريافت وحي توسط نبي 

 .رو انسان كامل معصوم يقين دارد كه مشهود او حق استگونه نفوذي ندارد؛ زيرا آنجا حق محض است و ازاينهيچ

 كند.شک و اشتباه در وجود آنها راه پيدا نمي ،در نتيجه

تصديق است و به تبع آن، بحث مطابقت كه موطن تصور و راه دارد از سوي ديگر، خطا و شک در علم حصولي 

 بنابراين وحي قرآني حضور دارد.در آن نه در علم حضوري كه تنها متن واقع  ،شوديا عدم مطابقت با واقع مطرح مي

 .(84، ص36، ج1393، يآمل ي)جواد مصون از خطا و شک است ،از سنخ حضوري و وجداني و در نتيجه

( و 79، ص3تا، جعربي، بي)ابنالي فرشتگان را مأمور حراست از وحي قرار داد حق تع ،عربي معتقد استكه ابنچنان

، 2تا، جعربي، بياند )ابنشياطن به ضمير و باطن نبي دسترسي ندارند. به همين علت، انبيا در هنگام نزول وحي، معصوم

كند و آن را تلقي مي كه رسولزمانيها تا (. بنابراين حق تعالي وحي خود را از زمان صدور و رسيدن به فرشته623ص
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كند. در نتيجه، وحي از مبدأ فاعلي آن تا مقصد نهايي، مصون از هرگونه آسيب و حفظ مي ،رساندبه سامعة جامعه مي

 (.325-323، ص58، ج1393خطاست و حق تعالي در تمام مراحل وحي، حضور تام دارد )جوادي آملي، 

 ادله و شواهد ينقد و بررس. 2-3

 و پاسخي درخور براي اشاره «در متون عرفاني رؤياانگاري وحي»نظرية به بررسي ادله و شواهد  ،اين بخش رد

 .د شدآنها ارائه خواه

 بررسي استشهاد به تناقضات ادعايي در قرآن .1-2-3

ي ظر وپنداشته است. درواقع از ن «رؤياهاي رسولانه» ةبراي نظري يسروش وجود تناقض در آيات قرآني را مؤيد

 .استبهترين راه حل براي باورپذيري اين تناقضات، اعتقاد به رؤيايي بودن فضاي وحي 

 «هُوَ الْأَوَُّلُ وَ الْآخِرُ وَ الظَُّاهِرُ وَ الْبَاطِنُ» ة. بررسي استشهاد به آيکي

ات اين است كه ذ «اطلاق مقسمي»منظر اهل معرفت، ذات حق تعالي داراي اطلاق مقسمي است. مراد از  از

در  ولي ،حتي اسما و صفات مبراست ،نوجودي كه از هرگونه قيد و تعيّ ؛داراي وجودي نامتناهي و نامحدود است

وجودند شأني وي م ةحيثيت تقييدي بهتعينات را در خود جمع كرده است. درواقع كثرات و تعينات  ةعين حال، هم

، نفي هرگونه تمايز اين «ن مقام ذات از اسما و صفاتمبرا بود»شوند. مراد از و از اطوار و شئونات او محسوب مي

ندارد كه  آنن در مقام ذات شود. البته اين منافاتي با موجب تمايز و تعيّ كه ايگونهبه ،صفات در آن مرتبه است

 اين حقايق در آن مقام به نحو اندماجي موجود باشند.

 ها مصداق بالذات موجود است كه تمام متن هستيحق تعالي تن :توان گفتبنابراين بر اساس اطلاق مقسمي مي

توان بر ميبر يک پيامـ  مثلاًاي كه ـ گونهبه ،ن و قيد خاصي هستنداما مخلوقات هريک داراي تعيّ ؛را دربرگرفته است

نيز دانست. اما اطلاق مقسمي حق  «مضل»توان او را مصداق اسم ولي همزمان نمي ،درا اطلاق كر «الهادي»اسم 

شود كه وي هم مصداق اسم ظاهر باشد و هم مصداق اسم باطن. ولي در عين حال، مقيد به هيچ ي سبب ميتعال

 .(7، ص1371، ي)قونو نيست هميک از اينها 

. آنها نيز مبرا و منزه است ةاز هماو  ،نسبت دادن تمام اوصاف به حق تعالي صحيح است و در عين حال بنابراين

اي، عين همان كه تمام مواطن عقلي، خيالي و حسي را پر كرده است و در هر مرتبه مثال، نفس حقيقتي است رايب

شود و وراي آنهاست. درواقع نفس و محدود نمي نحصريک از اين مراتب و قوا مولي در عين حال به هيچ ؛مرتبه است

 شود.ناقض نميت موجبعقلي، خيالي و حسي است و در عين حال، غير از آنها نيز هست و اين  ةعين مرتب

ولي در عين حال، وراي هر تعيني نيز هست يا به عبارت ديگر، حق تعالي  ،حق تعالي در دل هر تعيني حضور دارد اينكه

ن نوع شود. در ايتعبير مي «تمايز احاطي»عين اشيا و در عين حال، غير آنهاست، از اين نوع تمايز در ميان اهل معرفت به 

 (.91، ص1360تركه، )ابن ولي در عين حال، هويتي وراي محاط نيز دارد ،اط حضور داردتمايز، ذات محيط در دل مح
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وجودي حق اين  ةاحاط ةست؛ زيرا لازمواضداد بودن حق تعالي از فروع اطلاق مقسمي حق و تمايز احاطي ا جامع

مراتب  برخي مواطن و ،ديگر سوياز  .است كه در دل هر تعيني حضور داشته باشد و منصبغ به رنگ و احكام آن موطن شود

اين است كه حق تعالي همزمان داراي  ،آن ةست كه نتيجامراتب  ازداراي احكام و لوازمي متضاد و متخالف با برخي ديگر 

 (.21، ص1360تركه، ت )ابنيعني حق تعالي به نفس احاطه، پذيراي تمام اضداد اس ؛احكام متضاد با يكديگر شود

 ؛«باطن»است و هم  «ظاهر»هم  ؛صفات متقابل است ةظ احاطة تام، جامع اضداد و هممقام ذات به لحا درواقع

جامع هم  ،كه ذات رنگ به لحاظ اطلاقي كه داردهمچنان ؛(294ق، ص1423، ي)جند« آخر»است و هم  «اول»هم 

 .(270ق، ص1423، ي)جند شودو اين منجر به تناقض نمي ،سياهيهم و است سفيدي 

 در مقام ذاتْ كثرات به نحو اندماجي ةتوان جامع اضداد بودن حق تعالي را تبيين كرد؛ زيرا هميگر نيز ميالبته با بياني د

 (.237-187، ص1393پناه، )يزدان تمام صفات متضاد در آن مرتبه به نحو اندماجي حضور دارند ،در نتيجه .ندامندمج

 . بررسي استشهاد به ابهام واژگان قرآن2-2-3

با اين حال، در قرآن مجيد گاهي به معناي كتاب تكويني و  ،شودبر مطلق مكتوب اطلاق مي «كتاب» ةهرچند واژ

 كنند.نيز اطلاق مي «انسان كامل»كه اهل معرفت اين واژه را بر چنان ؛رودكار ميگاهي به معناي كتاب تدويني به

 شود:در قرآن در اين امور خلاصه مي «كتاب»طور كلي، مصاديق به

باً كتِاَ القْيِاَمةَِكلَُّ إنِقساَنٍ ألَقزمَنْاَهُ طاَئرِهَُ فيِ عنُقُهِِ وَ نخُقرجُِ لهَُ يوَمَْ  وَ»ها: جايگاه ثبت عقايد، اخلاق و اعمال انسان .1

 كتاب هك] را يانوشته امتيق روز و ميانموده او ملازم شهيهم يبرا را يانسان هر عمل و؛ (13 :)اسراء «يلَققاَهُ منَقشوُراً

 بيند.يم گشوده شيرو شيپ را آن كه ميآوريم رونيب او يبرا[ اوست عمل

فيِ القأرَضِْ وَ لاَ فيِ  ذرَََّةٍوَ ماَيعَزْبُُ عنَق ربَکَِّ منِق مثِققاَلِ »امور هستي در آن ثبت شده است:  ة. حقيقتي كه هم2

 از آسمان و نيزم در ياذره وزن ةانداز به و ؛(61 :ونسي) «ا فيِ كتِاَبٍ مبُيِنٍالسمَّاَءِ و لَاَ أصَغْرََ منِق ذلَکَِ وَ لاَ أكَقبرََ إلَِّ

 ست.ا ثبت روشن يكتاب در آنكه مگر ست،ين آن از تربزرگ نه و آن از تركوچک نه و ،ستين دهيپوش پروردگارت

 پديد از] پس ؛(213ره: )بق« ذرِيِنَ وَ أنَقزلََ معَهَمُُ القكتِاَبَ باِلقحقَِّفبَعَثََ اللهَُّ النبَّيِيِّنَ مبُشَرِّيِنَ وَ منُق». شريعت و قوانين پيامبران: 3

 .كرد ازلن را كتاب راستي و درستي به آنان با و برانگيخت رسانبيم و دهندهمژده را پيامبراني خدا[ تضاد و اختلاف آمدن

عقُدْةََ لاَتعَزْمِوُا  وَ»شود: ي نيز اطلاق ميهاي بشرنوشتهنكاح و تجارت يا دست ة. گاهي به همراه قرينه بر قبال4

قاَلتَْ ». شود يمنقض آنها ةعد ي كهزمان تا ديمكن ازدواج و عقد عزم يول ؛(235 :)بقره «النكِّاَحِ حتَيَّ يبَلْغَُ القكتِاَبُ أجَلَهَُ

! اشراف و سران يا: گفت[ نامه مضمون از يآگاه از پس سبا ةملك]؛ (29 :)نمل «إنِيِّ ألُققيَِ إلِيََّ كتِاَبٌ كرَيِمٌ أُياَأيَهُّاَ القملََ

 اند.افكنده من يسو به يباارزش و كوين ةنام همانا

 (.132ـ130، ص2، ج1393گردد )جوادي آملي، مصدري است از باب مبالغه كه بر مكتوب اطلاق مي« كتاب»واژة 

گاهي با  ،(7عمران: )آل« هوَُ الَّذيِ أنَقزلََ علَيَکَْ القكتِاَبَ»كار رفته است: گاهي بدون اسم اشاره به« كتاب»در قرآن، واژة 

 (.1)يوسف: « ذلَکَِ القكتِاَبُ»( و گاهي نيز با اشارة دور: 155و92)انعام: « وَ هذَاَ كتِاَبٌ أنَقزلَقناَهُ مبُاَركٌَ»اشارة نزديک: 
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: ستهاآن در دست انسان ةنازل ةمرحل ن است كه قرآن حقيقتي ذومراتب و پيوسته است كهآاين تفاوت در  راز

آن در  متوسط ةمرحل .ميكرد نازل تو بر جيتدربه را قرآن ما يراستبه ؛(23 :)انسان «إنِاَّ نحَنُْ نزَلَّقناَ علَيَکَْ الققرُقآنَ تنَقزيِلاً»

 ةمرحل است. كوكارين و زرگوارب يرانيسف دست در ؛(16و15 :)عبس «سفَرَةٍَ کراَمٍ برَرَةٍَبأِيَدْيِ : »است دست فرشتگان

 يعرب[ زبان به] را آن ما ؛(4-3 :)زخرف «إنِاَّ جعَلَقناَهُ قرُقآناً عرَبَيِاًّ لعَلَكَّمُْ تعَقْلِوُنَ: »استعالي آن نيز نزد خدواند متعال 

 كنند. تعقل[ آن در] تا ميداد قرار[ ايگو و حيفص]

اشاره به ظاهر قرآن دارد « هذا»به آن حقيقت واحد است.  بنابراين ذومراتب بودن قرآن، مصحح اشارات مختلف

اليه  الله است مشارٌآنكه لدي ةند و باطن قرآن و ريشهستها در خدمت آن كه قابل خواندن و نوشتن است و انسان

 دبعي ةتوان به همين قرآن با لحاظ مقام برتر آن، اشارمي ،باطن قرآن از ظاهر آن جدا نيست چوناست و  «ذلک»

 .(134-133، ص2، ج1393، يآمل ي)جواد كرد

همان  «كتاب»شود. درواقع بر اعم از نوشتني حسي و عقلي اطلاق مي «كتاب» ةنيز واژصدرالمتألهين از منظر 

هام وحي و ال ةخواه از طريق ابزار ني و مداد در كاغذ يا پوست حيوان و خواه از طريق فرشت ،صورتگري حقايق است

 .(25، ص6، ج1361ن، ي)صدرالمتأله واسطه مداد فيض الهيي بهجان آدم ةدر صحيف

است ده اطلاق شر مصاديق زيادي بدر قرآن  «كتاب» ةبنابراين سخن سروش در اين باب صحيح نيست؛ زيرا واژ

عقلي و باطني  ةوجود نسخ ولي ،طور كامل نازل نشده بودهمادي ب ةبه معناي تدويني آن در مرتب «كتاب»و هرچند 

 .استبر آن  «كتاب» ةمصحح اطلاق واژآن 
 «لَاتُحَرُِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ» ة. بررسي استشهاد به آي3-2-3

عربي كه ابن حالي در خواندن آيات قرآن، گواه رؤيايي بودن فضاي وحي است، در از ديدگاه سروش، تعجيل پيامبر

 ةواسطيندن آيات ناشي از تعليم پيامبر از طريق وجه خاص و بدر خوا تعجيل پيامبركه كند صراحت اعلام ميبه

 .(400، ص3تا، جي، بيعرب)ابن ملک است

واسطه دريافت كرده است يبه عبارت ديگر، از منظر اهل معرفت، پيامبر معناي قرآن را از طريق وجه خاص و ب

 ،ندداشتعلم كه به معناي آن  علتبه اين  الله جبرئيل نازل شد رسول ةو زماني كه قرآن همراه با الفاظ و با واسط

 .(161-157، ص1372، ي)قونوند كردميتعجيل ن آدر خواندن آيات قر

 ست؛اكه غير از نزول تدريجي آن  داردي نيز اين نهي از عجله، اشاره به نزول دفعي قرآن ئاز نظر علامه طباطبا

 .(177-174، ص20ق، ج1390، ئي)طباطبا ستاكه روايات نيز مؤيد اين مطلب چنان
 «زمر»ة . بررسي استشهاد به آيات سور4-2-3

 :راينادرست است؛ ز «رسولانه يايرؤ» يةن نظرييتب يبرا «زمر» ةات سورياستشهاد سروش به آ

ين ا. توصيفي بودن اين آيات با توصيف پيامبر بودن آنها با هم متفاوت است. به عبارت ديگر، نهايت چيزي كه 1

، ي)ساجد گر و راوي آنهاستدهد كه پيامبر توصيفاما اين نشان نمي ،دهد توصيف بودن اين آيات استيآيات نشان م

 از سوي ديگر، توجه به سياق آيات قبلي در اين زمينه راهگشاست: .(67، ص1396
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نَّ مِنَ الْخاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ عَمَلُكَ وَ لَتَكُونَ وَ لَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَ إِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ»

 السَّماواتُ مَطْوِيَّات  بِيَمِينِهِ وَ الْقِيامةَِوَ كُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ وَ ماقَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَ الْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ 

 (.67-65)زمر: « رِكُونَعَمَّا يُشْ سُبْحانَهُ وَ تَعالى

ى خورم كه اين معنا به تو وحلام قسم است و تقدير كلام چنين است: سوگند مى «وَ لقَدَْ أوُحيَِ إلِيَکَْ» ةلام در جمل

شده كه اگر شرك بورزى عملت نابود خواهد شد، و به انبياى قبل از تو نيز وحى شده بود كه اگر شرك بورزيد عملتان 
 .(290، ص17ق، ج1390، ئي)طباطبا كاران خواهيد شداز زيان ،نتيجه گشتهبى

صراحت ز بهني« فاَعبْدُْ وَ كنُق منَِ الشَّاكرِيِنَ» ةنه پيامبر. جمل ،بنابراين گوينده در اين آيات، خداي سبحان است
درخصوص گر. نه متكلم و توصيف ،مخاطب و شنونده است بنابراين رسول الله .دهدطب قرار ميارا مخ رسول الله

 ةدهد اين آيات ادامكار رفته و متكلم مشخص نيست، اما سياق آيات نشان ميهمجهول ب ةآيات بعدي هرچند، صيغ
 سخن گوينده در آيات قبلي است.

صدرا را زي ؛ز نادرست استيدر اين زمينه نصدرالمتألهين ها و سخن صيغه بودن . استشهاد سروش به ماضي2
، 7، ج1361ن، ي)صدرالمتأله و قيامت از جنس زمان دنيا نيست، بلكه متفاوت از آن است زمان آخرت :معتقد است

و تنها ظهور آن متوقف بر رفع  موجود استآخرت متعلق به زمان آينده نبوده و بالفعل  :كندكيد ميأ( و ت411ص
 .(398، ص7، ج1361ن، ي)صدرالمتأله تحجاب اس

است شخص واحدي در ظرف دهر  ،گيرد و زمان با هيأت اتصالي خودمي ها را دربرزمان ةدرواقع زمان آخرت هم

، ني)صدرالمتألهشود به حضور جمعي خويش نزد خداوند و در روز قيامت حاضر مي ،و هر موجود زماني به تبع آن

در تفسير  ،در نتيجه .كنند زمان آخرت از جنس زمان دنياستمي تصورولي اهل ظاهر  ؛(424-422، ص7، ج1361
 شوند.آيات ماضي مربوط به آن با مشكل مواجه مي

 دنيآفر ؛(28 :)لقمان «واحدِةٍَما خلَققكُمُْ وَ لا بعَثْكُمُْ إلَِّا كنَفَقسٍ »به اين آيه است:  يتوجهبيغفلت آنها ناشي از 
ب توجه نداشتند اين افراد بدين مطل .ستين تن کي[ ختنيبرانگ و دنيآفر] مانند جز[ ما يبرا] تانختنيبرانگ و شما

 مثل نسبت خلق به اوست. ،كه نسبت برانگيختن در قيامت به خداوند

هاي متكثر و متجدد از جانب خدا در دفعه و زمان واحدي صورت گرفته گونه كه ايجاد مخلوقات در زمانپس همان

 إلَِّا كلَمَحِْ القبصَرَِ أوَْ هوَُ السَّاعةَِمرُْ وَ ما أَ»گيرد: طور برانگيختن مخلوقات از جانب خدا در لحظة واحدي صورت مياست، همان

ن، نيست )صدرالمتألهي آن از ترنزديک يا زدن برهم چشم يک مانند جز او براي قيامت كردن برپا ؛ كار(27)نحل:  «أقَقربَُ

جود محسوب يک مو ،چه در مقام حشر و بعثو چه در مقام ايجاد و خلقت  ،عالم (. درواقع همة415-414، ص7، ج1361

يک  ،يعني كل عالم يک جاندار است ؛نفس واحده استمثل موجودات  ةهمـ  سبحانه و تعاليـ  براي حق شود. بنابراينمي

 كند.روزي هم او را بعث و نشر مي ،كندرا ايجاد مي آننفس دارد و خداي عالم روزي 
 ستراندنگ است كهكند اين ماضي ذكر مياينكه حق تعالي قيامت را به صورت فعل  سرّ توان گفت:اجمال ميبه

 . بنابراين ديدگاهانجام شده است ازلمثل يک نفس است و اين هم از  ،براي تعالي آنجمع كردن و نظام هستي 

 است. «رؤياهاي رسولانه» ةكلي متفاوت و متمايز از فضاي رؤيايي صاحب نظريصدرا بهملا
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 يريگجهينت

 ل خلاصه كرد:ير موارد ذتوان ديج بحث را مينتاترين همم

وحي و مؤلف قرآن است، مبدأ فاعلي وحي  ةكارهمه . برخلاف ديدگاه سروش كه معتقد است رسول اكرم1

 كند.فرشته بر نفس نبي القا و افاضه مي ةواسطحق تعالي است كه آن حقايق را به

را مطابق يخارجي صحيح نيست؛ ز نمايي آن از حقايقراهيابي خطا در قرآن و عدم واقعدربارة . سخن سروش 2

همان علم او به مراتب خويش است كه از سنخ علم حضوري  ،علم انسان به مراتب عالم «سريان انسان كامل» ةآموز

 خطا در آن راه ندارد.روي بدين است.

وجود تناقض در قرآن و مؤيد نظرية مصداق  «هوَُ القأوَلَُّ و اَلقآخرُِ و اَلظاَّهرُِ و اَلقباَطنُِ»خلاف ديدگاه سروش، آية . به3

م شود كه وي هزيرا ذات حق تعالي داراي اطلاق مقسمي است و اطلاق مقسمي حق تعالي سبب مي ؛ايشان نيست

 يک از اينها هم نيست.ولي در عين حال، مقيد به هيچ ؛«باطن»باشد و هم مصداق اسم « ظاهر»مصداق اسم 

 ةبه معناي تدويني آن در مرتب «كتاب»ه است و هرچند اطلاق شدادي مصاديق زي بردر قرآن  «كتاب» ة. واژ4

 .استبر آن  «كتاب» ةعقلي آن مصحح اطلاق واژ ةبا اين حال، وجود نسخ ،طور كامل نازل نشده بودهمادي ب
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